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اهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الط

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

ی بیع صبی بود عرض کردیم چند تا نکته را در این جهت غیر از حالا آن جهت روایت، یک توضیحی را من سابقا عرض بحث درباره

نحو آمده ان شیخ طوسی به این کردم این در ذهن آقایان باشد یک نحوی که الان در کتب فقهی ما متعارف شده که بیشتر هم از زم

داده شده خارج تخصیص یا کنند اگر مواردی استثناء شد بیشتر فقه را اینطوری است که مثلا یک دلیل عام یا مطلقی را فرض می

 کنند به خاطر شواهدی که هست.کنند یا نفی میکنند، راجع به مخصص و خصوصیاتش و ... قبول میکنند، بحث میمی

کند بر آنچه که بیع عرفی است صحیح است جا کیفیت بحث را این قرار دادند که آیا اوفوا بالعقود یا احل الله البیع دلالت میمثلا در این

مطلقا حالا صبی ممیز باشد و عمرش کمتر و دون سن بلوغ باشد لکن ممیز باشد تشخیص بدهد بتواند خوب معامله بکند بیع او درست 

شد که آیا حدیث رفع ی بحث به این میفتند آنچه که این را تخصیص زده حدیث رفع القلم است بعد نحوهگآمدند میاست آن وقت می

های سندی هم فقهایشان سابقا یا به حساب اقوال رجالیون را کردند در بحثهای سندی میالقلم سندا صحیح است یا نه آن وقت بحث

فتند نه این سند صحیح است یا آن سند صحیح نیست به حساب توضیحاتی ر اجع گکردند و یا خودشان صاحب قول بودند و مینقل می

 دادند و این راهی بوده که متعارف بوده است.دادند و سند را توضیح میبه کیفیت اسناد می

اوائل بحث عرض بررسی مطالبی که مربوط به دلالت بود و این قسم، اینجوری فقه را تنظیم کردند، یک نکته را ما سابقا در آن وقت 

دهند، ی قابل توجهی است، مثلا الان در باب اصول عرض کردیم متعارف این است که یک تعریفی را برای اصول ارائه میکردیم نکته

ی فقه و حالا چه سنی و چه شیعه چه قدیم و چه جدید اما عرض کردیم اگر بخواهیم انصافا نگاه بکنیم فقه در تاریخ ادوار اسلامی نحوه

 کرده است، لذا نباید یک تعریف واحد از اصول باشد.قاهت فرق میف
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کنند مدلولش را بررسی کنند تخصیص را بررسی میای که ما الان در فقاهت داریم این تازه است، روایت را بررسی میاین نحوه

رده و... این یک نحو فقه است، ما در کنند، قلم به چه معناست رفع به چه معناست سند روایت ، این روایت را چه کسی تصحیح کمی

کردند، خود احکام را بررسی ها نبوده است. اینها بیشتر روی خود حکم بررسی میسابق اصلا شما قرن اول و دوم بحث سند و این حرف

ی مطرح نبود، کردند بحث سنداحکام و ربطی و سنخیتی که بین احکام بود نگاه میی کردند و یک نوع بصیرت و فقاهت در کلیهمی

مبنای رجالی دارد آن مبنایش کذا است از همین سنخ بحث است ولذا عرض کردیم اینطور نبود که بیایند بحث سندی مطرح کنند، این 

اگر ما باشیم و طبق قاعده حقیقتا باید اینطور مطرح کرد که اصول آن فقه غیر از اصول آن فقه است اصلا دو سنخ مباحث اصولی فرق 

 کند.می

یک سنخ استظهار فقهی روی این مبنای اخیر بود که مثلا آرای فقهی و آرای علمای این بحثی را که ما الان اینجا مطرح کردیم اول 

زند چون بر فرض هم که حدیث صحیح باشد گفتند احکام حدیث و رجال و سند حدیث درست هست و درست نیست و تخصیص می

 لم مربوط به احکام وضعیه نیست، این یک راه بود که عرض کردیم خوب مشکلاتی دارد.کند، مثلا قوضعیه را تخصیص بیان نمی

راه دیگری یک راه متوسطی بود با شواهد فقهی و در موارد متفرقه غیر از بحث سندی حدیث رفع قلم را قبول کنیم که آن هم معنایش 

 آن شد که مشکل دارد.

ی بیع صبی را روشن بکنیم، که ی شواهد فقهی مسالهها نیفتیم با مجموعهبحث سومی بود که دنبال بحث حدیث رفع قلم و این حرف

یعنی دیروز بحث تناسخ بین اعتبارات شروع کردیم به ذکر شواهد و دیروز هم بحثی را مطرح کردیم آخرین بحثی که در این جهت هست 

شود کرد این هست که مشکل بارات قانونی را مطرح کردیم و آخرین بحثی که در اینجا هست که مطرح میقانونی و سنخیت بین اعت

اساسی در باب صبی ممیز این نیست که ملتفت به معنای بیع و خصوصیات نیست، مشکل اساسی در باب صبی ممیز این هست که 

ی روایاتی که در این شریعت هست قلم از او برداشته شده، جموعهداند در این شریعت یعنی در مملتفت این جهات هست، لکن چون می
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ی صحت عقل چیز دیگری است و حکم وضعی فرق ی تکلیف یک چیز است مسالهتکلیف نه قلم، تکلیف بر او نیست، طبعا مساله

 کند.می

دهد و ممیز هم که هست تشیخص هم می داند که مکلف نیست لذا در این جهتداند که تکلیف از او برداشته شده و میلکن ایشان می

توانیم بگوییم حتما در اموری که متوقف بر قصد است قصد بیع کرده باشد، مشکل کار این است، یعنی بعبارة اخری ممکن است نمی

لکن قصد ی بیع گفتم ی این آقا را فروختم غرضم شوخی بود یا دروغ گفتم، یا شوخی کردم، به صیغهصبی بگوید که من گفتم خانه

انشاء نکردم و شوخی بود حالا آن طرف بگوید حالا تو شوخی نبود ظاهر عبارتت جدی بود شوخی که مطلبی مطرح نبود، جای شوخی 

 شود شما شوخی کرده باشید.نبود چطور می

ها دادگاهی صطلاح امروزیشود به اببینید بحثی را که من دیروز مطرح کردم این بود که معنای احکام بودن احکام این هست که آیا می

ی قضایی دارد یا نه؟ یعنی بر فرض بگوید من آقا شوخی کردم و به دادگاه بگوید من شوخی کردم و دادگاه بگوید این کرد پشتوانه

 تکلیف ندارد شوخی هم کرده باشد دروغ هم گفته باشد تکلیف ندارد.

تواند اصول ظاهری را مراعات بکند، اصول ظاهری در مورد مکلف و نه میتواند بکند تواند پیگیری بکند، نه پیگیری میدادگاه نمی

گوید ظواهر شوخی بر کار نبود، ایشان مطلبی را که گفت ظاهرا جدی بود، این اخذ به ظاهر در جایی شود چون طرف میمراعات می

که در شوخی نبود، این اصول ظاهری که بخواهد  تواند بگوید که ظاهر حال شما این بوداست که طرف مکلف باشد، در اینجا دادگاه می

 خورد.احراز حالت او را بکند اینجا به درد دادگاه می

 اش هست.یکی از حضار: بحث ما یک صبی است که آمده پای معامله یا در بازار یا مغازه

 گوید دروغ گفتم، خیلی خوب آمده پای معامله.آیت الله مددی: می

 دهد.خودش ممیز است و تشخیص میوقتی دیگر یکی از حضار: 

 گوید تشخیص دادم.آیت الله مددی: می
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 کند.تواند این حرف را بزند فرقی نمییکی از حضار: بزرگسال هم می

 تواند جلویش را بگیرد.آیت الله مددی: بزرگسال را دادگاه می

 گوید از فردا حق نداری در مغازه بنشینی.یکی از حضار: دادگاه می

 گوید دروغ گفتم.گوید نشستم و دروغ گفتم آخرش چه خودش میمددی: می آیت الله

 شود .اعتبار میپدرش بی یکی از حضار: 

 آیت الله مددی: چه ارزشی برایش دارد فوقش فاقد اعتبار بشود چه ارزشی دارد.

 تواند بگوید چرا دروغ گفتی؟ چون تکلیف ندارد.نمیتواند اجرا بکند، دادگاه تواند کاری بکند، اصولی ظاهری را هم نمیدادگاه نمی

 کند.یکی از حضار: نهایتا تعزیرش می

 آیت الله مددی: نه .

گوییم چون مشهور شده است، قبولش نکردیم. در مورد مجنون اصولا قصد ای که چون به حدیث رفع میما در این حدیث رفع نکته

را به ی خواب قصد ندارد، اگر در خواب گفتم کتابم خواب مشکلی ندارد، در لحظهمطرح نیست، آدم دیوانه قصدی ندارد در مورد 

ای را که دیروز عرض کردم راجع به فضولی حتی اگر بیدار شد فلانی فروختم به این مقدار، اینجا اصلا بیع محقق نیست، لذا این نکته

تواند اجازه بدهد؟ چون عقدی واقع نشده است، اجازه در جایی است گوید اجازه دادم، میبه او بگویند که تو کتابت را فروختی، این می

که عقد واقع بشود، عقد هم جزو امور قصدی است، چون مفروض در باب عقد این است که وجود واقعی ندارد، در واقع نیست، شما 

 خواهید ایجاد بکنید.می

هر جا قصد ، اموری که خارج از افق نفس وجود نداشته باشد شما یعنی به عبارت دیگر اموری هستند که خارج از افق نفس وجود ندارد

ن نسخه اثر آگفتم و قا دروغ آگوید بعد میای را داد که شما مصرف بکنید قا نسخهآ، دروغ گفتند راست گفتند، کندبکنید اثر نمی
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با بدن  داروی رابطه، ی واقع خودش را داردن دارو رابطهآرا دارد دش ن مزاج انسان اثر خاص خود واقع خوآیعنی ، ندکخودش را می

 ن واقع خودش است.آ، دروغ و راست شما تاثیری نداردکند به قصد شما تاثیر نمی، واقع خودش را دارد هم

این اموری را که  .است و نه فوق افق نفس استی افق نفس این زیرمجموعه مدید گفتید کتاب را به صد تومان فروختمآوقتی شما اما 

 من فکر کردم که قصد را حالا ،ی دوم قصد استی بلوغ مسالهلذا بعد از این مساله، کنید قصد در اینها رکن اساسی استشما ایجاد می

 .در این معاملات استاصلا قصد اساس ، نخوانیم

چون در باب بیع یک نکاتی ، مطرح کرده البته این نکته هست چون بعد از قصد اختیار را مطرح کرده قصد را یشیخ هم مسالهمرحوم 

همیشه یکی ، یگری از اخلالات هستدشود در باب معاملات سنخ هایی پیدا میر باب معاملات در باب عبادات یک سنخ اخلالهست د

یک ، اختیار نباشد اراده نباشد، مثلا قصد نباشد ،ها این حالات اخلال استیلات چه در فقه ما چه در فقه غربمهم در معامهای حثاز ب

به همین بد نیست این خانه را کنم اشکال ندارد حالا که فکر میات را بفروش و این فروخت بعد خودش گفت کسی را اکراه کردند خانه

غیر از مباحثی ، خودش را داردهای قانونی ضوابط این بحث، قانونی استهای ینها بحثببینید اینجا ا، دشفروشم بعد راضی قیمت می

باب تخلف موارد ، اینجا یک باب است، یک باب دیگری استنجا آاین باز و سمعه و قصد قربت و ء قصد ریامثل ات است که در عباد

خواست خطا کرده اشتباه کرد میکرده فرض کنید نسیان  یکی از مباحثی است که دائماشود این را اصلا کلا در فقه پیدا میو کوتاهی که 

رار بود این خطا بود نسیان بود اکراه بود اضط، ا کردخواست رکوع برود سجده رفت خطمیمثلا کاری انجام بدهد کار دیگری انجام داد 

موارد چند بار عرض کردم تشخیص ینها را من عرض کردم همیشه ینها جهل بود عجز بود فرق ااتمام ، بود یا عبادات بوددر معاملات 

 معاملات.هیم هم در باب در باب عبادات که ما غالبا در فقه انجام میدینها و نکات فنی اینها یکی از کارهای بسیار مهم است هم ا

، استبعد هم یک کلامی را از مرحوم شیخ اسدالله تستری نقل کرده ، اده استدشیخ بحث قصد را دارد و یک توضیحاتی هم  حوممر

دارد لقناع کمی پیچیدگی چه در مقابس و در کشف ا عبارات شیخ اسدالله را عرض کردم ،یک مقدارش هم عین عبارات ایشان است
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وقت خومان را مثل سطح مکاسب  شرح بدهیم بایدتن یک مقداری پیچیدگی دارد اگر بخواهیم من زمان مثل جواهر آرسم بوده منتها 

 .متن است یعنی به اصل مطلب نیست بهگاهی اوقات مطالب مربوط ، داده بشودیعنی شرح متن ، ضیح بدهیمتو

 کنم اینجا در اینکهاین را من حالا اضافه می، استالبته این را هم مرحوم شیخ شرح نداده ، که در باب عبادات مطلب این استاصل 

و اگر ای که در باب معاملات خیلی اساسی است نکته، کردای کاش شیخ این بحث را می، معاملات قوامش به قصد این این بحث نیست

 ؟تسن قصد اآن معامله دائر مدار آقصد است و ن آکنید ابراز لفظی که شما می ءو انشا کندیا قصد به تنهایی کفایت میآدقت بکنید 

این یکی از نکات بسیار ، شودن قصد شما نگاه نمیآبه ، کنید این همان استنکه شما ابراز میآاست ی فنی ن که شما ... این نکتهآنه یا 

ای است این کلام برای اهل سنت است و قاعده ،کنندقایان ما ذکر میآللقصود که ة مهم است و چند بار هم توضیح دادم این العقود تابع

در فقه ما در شیعه اصل بر لفظ است نه ، و اینها مرادشان این است که در باب عقود اصل بر قصد است نه بر لفظ که اهل سنت گذاشتند

 . کندبر قصد و این دو تا خیلی فرق می

است اینطور که من الان در قوانین غربی این تقریبا قبول شده ، که خیال کنید بین ما و بین اهل سنت استاین بحث یک بحثی نیست و 

اگر ، اصل بر قصد است، قوانین غربی این قبول شده استها گفتند نه در مطلق بعضی، کردم بعضی از قوانین باشدشنیدم من خیال می

یعنی مرادش این بوده ، فروختم بدون پول مرادش هبه است مثلا وقتی گفت بعتک بلا ثمن ،شودصحیح میفظ هم کوتاهی دارد با قصد تل

 .لفظ بیع را به کار برد، ش هبه استاسم، تملیک مجانی اسمش بیع نیست، تملیک بکند مجانی 

 کنیم نه به لفظ او.به قصد او نگاه میما 

 دهد قصد را اصل جدیدی ...در بیع فضولی وقتی که اجازه می :از حضاریکی 

 نیم.کالله تمامش میء شاان امروز  گویم.الله می ءامروز ان شا، دیروز گفتم بیع فضولی باشد الله مددی:یت آ

اش نیفی نکته، لبی را که مرحوم شیخ فرمودند درست است لکن این ادامه دارد و بحث در این مقدار نیستاصل این مطبنابراین پس 

یعنی تاثیر ، اساسی داردنها قصد تاثیر آی افق نفس است در هنچه که در زیر دائرآشد اش روشن ی فنیرا هم مرحوم شیخ نفرمودند نکته
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نها اصلا ربطی آیعنی اموری است که در واقع وجود دارند  ی که فوق افق نفس استنهایآاما ، قصد نباشد نیست، اش قصد استاساسی

 .خواهید قصد بکنیدیم قصد ندارد شما هر چه به

خورید بعد نید نمیکرا احتیاط میشوید یا یک دوایی شوید بدتر میبه قصد اینکه خوب بشوید خوب نمیخورید یک دوایی را میشما 

 د.این هست ربطی به قصد شما ندار، شویدخورید خوب میکه می

که عرض  کنیدثمن میتملک کنید و بعد شما بوده این را تملیک می کنید یعنی این کتاب ملکشما ایجاد مینیست و اموری که اما 

، اما در عقد نکاح دوتاست ، دو تملیک است و دو تملک، چهار تاست دو تملیک دو تملک در بیع چهارتاستیم در مثل معاملات کرد

هم از زمان شیخ یک مقداری اهل سنت داریم شیعه ، ای از فقها ظاهرش این استبله عده ،ی زوجیت و قبولشایجاد علقه، تزویج و تزوج 

 .شودنجا چهار تا میآکه مهر را به عنوان عوض گرفتند  رفتند

چهار تا ندارد که عبارت است از تملک دیگر ، تزویج و تزوج، شودی زوجیت دو تا میاگر ما عقد نکاح را معنا کردیم ایجاد علقهاما 

 این مطالب خیلی تاثیر دارد.، مهر باشد

است قصد وجود ندارد. خواب مادام ، خواب مادامی است دم آدر ، وجود ندارد کلا ی قصد این طبیعی است در دیوانه قصد مسالهپس 

ه کن وقت اینجا بحث فضولی آ، کنداجازه هم تصحیحش نمی، ن وقت طبق قاعده باید قائل بشویم عقد این دو نفر اصولا باطل استآ

 عرض کنیم.قایان مطرح کردند آ

 شود.شویم خیلی روشن برا هم که الان متعرض میفضولی بحث 

صلا اکنیم الله عرض می ءدو سنخ بحث است ان شا ثبت هستند و چه کسانی که نافی هستندچه کسانی که مدر بحث فضولی ببینید 

 نکردند.جدا از هم ین دو نحوه را اه ی بحث است که متاسفاناصولا دو نحوه

یا عقد فضولی صحیح است یا آاز نظر حقوقی ، اصلا کاری به نصوص شریعت نداریم، ما باشیم و قاعده، ق قاعده استبحث طبیک 

 .هم به شریعت نداردربطی اصلا ، سوال ؟ باطلل است
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هم شناخته البارقین ة که البته این عرو، کردندرا نقل ن یرقالباة  حدیث عروی شرعیه مثلاچون در ادله، ی شرعیهو ادلهطبق روایات دو 

، رهخآپیغمبر برای او گوسفندی خرید و الی که ؟ انیم وجود خارجی دارد یا نهداصلا نمی، ن حدیث فقط اسمش هستنشده و در همی

ا هم توضیح دادیم که این احادیث از احکام موقته جنآلا تبع ما لیس عندک ، کردند حکیم بن حزام را نقلکردند و حدیث ء امضاپیغمبر 

 اصحاب رفتند.راه خاصی را رفتیم غیر از راهی که چون ما یک ، این توضیحاتش در محل خودش حالا ، ی نیستند تند از احکام دائمسه

بازرگانان مکه بود دایی یا لا تبع ما لیس عندک این از بزرگترین  ندحکیم بن حزام در سال هشتم فتح مکه پیغمبر به او فرمودحدیث 

ن زمان مکه آهای در تجارت کاروانحضرت خدیجه بود ایشان و حضرت خدیجه از کسانی بودند که از بزرگترین  پسرعمه یا پسر دایی

 بودند.

، بوددوران اسلام هم جزو ثروتمندان  خیلی معروف بود و در، منتهاهاة کیم بن حزامرکاب حة فما رجع بخائبشعر را هم دارد که این 

، شاید هم صد تا باشددانم نمی، د اگر عدد را من اشتباه نکرده باشمکرمیزاد آهزار تا غلام را   گویند در بعضی از ایام در عید قربانمی

همه را کرد شان میزادآموقف و داشت در می اش این بود که اینها را نگهمالیرا امکانات صد تا برده ، کم نیستد تا هم اما بالاخره ص

 کرد.زاد میآفی سبیل الله 

گفتند این کردند میمیمدند با یک نفر صحبت آیعنی می ،ای حال و یکی از کارهایی که الان هم هست این بیع ما لیس عنده استعلی 

ن وقت از یک آ، فروختصد کیلو به او میت وق آن، ده هزار تومانخریم کیلویی گفتند مثلا این چای را میدادند میرا نشان میچای 

به اصطلاح اقتصاد کارهایی بوده که این ، دک مراد این استلاتبع ما لیست عن، کردهنیعنی هنوز تملک خرید هشت هزار تومان میقایی آ

 .فروشددهد که هنوز مالک نشده میانجام میاسطه گری این کار را واقتصاد  دلالی

اینها را در جای خودش طرح خواهیم  د وهایی است که خودش دارن بحثآو سر حدیث هست و صحت حدیث و سند حدیث  بحثیک 

که نه ما بیع فضولی را حسب های دومش راجع به این است بحث، بیشتر دارد تا اشکال سندیمد اشکال دلالی آما به نظرمان ، کرد

ایشان بحث فضولی را به ، عرض کردیم الان به حسب قاعده قبول شده در این کتاب سنهوری که راجع به عقد است، ه قبول کنیمقاعد
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نه ایشان  ،من گفتم گفتند که ایشان این بحث را ننوشته است های فضولی چون بعضییعنة این فضال، ورده استآة ن عقد الفضالعنوا

 ارد.دفضاله دارد فضولی ن

ن وقت آ، کندقبول میایشان نیم کنجا عرض میآایی از این قوانین را در هایشان در بحث فضولی یک قسمت، کندایشان قبول میالبته 

ی قبول کتهن آن. ی حقوقی بحث بکنیمو نکته چون بناست که دیگر روایت را کنار بگذاریم، ی قبول و عدم قبول را دقت کنیداین نکته

 ؟ کنید چیست هم اشاره میشما که و عدم قبول 

ید آکند وجود واقعی نداشته میون احتیاج به قصد دارد احتیاج به ایجاد دارد ایقاع میچعقد ی قبول و عدم قبول این هست که کتهنن آ

یا برای ایجاد آصحبتی که هست این هست که ، کندیک چیزی را ایجاد می، کندایجاد می و عالم و افق اعتبارء ایک چیزی را در وع

خواهد در واقع اعتبار یک واقعیتی دارد حالا میصادر بشود که صلاحیت دارد یا نه این خودش این در واقع اعتبار باید حتما از کسی 

 یا نداشته باشد.ت داشته باشد صلاحی

این ، صلاحیت را نداشته باشدلیم این ممکن است ایجاد بشود ولو طرف این برایش یک واقعیتی قائ، اعتبار  ءرا فی نفسه در وعاعقد 

 .ممکن است ایجاد بشود

 را هم بیاورید.صبی ی قضیه: از حضاریکی 

 اجازه بدهید.: یدالله مدیت آ

و الا قصد عقد کرده در عقد ، صدورش ممن لیس اهلا للاعتبار است، قصد مشکلی نیستخواهد فضولی قصد قطعا می در بحثپس 

 است نه در قصد.در صدورش ، فضولی قسمت قصورش در قصد نیست

در عقد فضولی قصد بیع کرده قصد تملیک و تملک کرده لکن قصد صدر ممن لیس اهلا  ،ن اشتباه اینجاستآی در عقد فضولیعنی 

به فلان فروختم  ام راقا خانهآدر حال خواب گفت ، اصلا در نائم قصد نیست، این دو تا خلط نشود، ر بیع مجنون قصد نیستلذلک اما د

یا با امضای او درست آتو در حال خواب این را گفتی به او گفتند یا ضبط صوت گذاشتند بیدار شد به او گفتند به صد هزار تومان 
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اش اصلا قصد ندارد و امور اعتباری قوام اصلیاین است که نجا اشکال آنجا مشکل این نیست که ممن لیس اهلا آشود شود یا نمیمی

 .که ببینید قصور و کمبود در کجاستنکته ها را دقت بکنید  ینابه همین قصد است. 

اعتبار  ءچرا چون این امر اعتباری را ما قبول کردیم اگر امر اعتباری را ما قبول کردیم در وعا، نیستباب فضول نکته سر قصد در 

 وجود است.ماعتبار ء م این در  وعااری به روایت نداریخوب دقت کنید دیگر ک، موجود است

یک کسی فروخت  بهعنایش این است که اگر کسی کتاب شما را گرفت رفت م؟  للاعتبار و این معنایش چیستاهلا لم یصد ممن بله 

بحث این است این تقابل بین کتاب و بین این دویست هزار تومان که به ، ار تومان استتومان قیمت کتاب صد و پنجاه هزدویست هزار 

 .گوییمقیمت می اصطلاحا ثمن را در مقابل، گوییمیا ثمن میگوییم ن قیمت مجعول میآاصطلاح به 

قصورش ، اما قصد بیع کرد، قا مالک کتاب نبودآاین ، قا برای شما دویست تومان فروختآاما این ، کتاب صد و پنجاه تومان است قیمت 

دویست تومان قصورش قصد نبود واقعا قصد کرد که کتاب را در مقابل ، مالک نبود، قصورش این است که لم یکن اهلا ، کجاست

 بفروشد.

شود یا به بدل با این کار این بدل جعلی ثابت مییا آ، یعنی قراردادی، گویندبدل جعلی میا دویست هزار تومان ر آناصطلاحا ولذا 

بدل ن آقیمت ، دگوینن قیمت میآحقیقی صد و پنجاه تومان بود که اصطلاحا به بدل ، که صدو پنجاه تومان باشد یمدرگحقیقی برمی

 .گویندیمن ثمن آکه اصطلاحا به ادی دویست تومان بود اما بدل جعلی و قرارد، حقیقی است

در اینجا هست این است که شما که مالک نبودید حق بحثی که ، ن بدل جعلی استآیا ، ن بدل مسمی استآغیر از قیمت است ثمن ثمن 

یعنی این شود این است که این مقابله دانان که بحث میقصد مقابله بود بحث سر این است بین حقوق، نداشتید این مقابله را درست بکنید

 . اعتبار ایجاد شدء در وعا، ایجاد شداعتبار ء دویست تومان در وعا ءبه ازاکه کتاب 

 اما اثر ندارد.: از حضار یکی

 نیست. اسناد به مالک شکالش ااشکالش چیست ، اما اثر ندارد تا مالک: الله مددییت آ
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اعتبار  ءچون وقتی در وعا، اعتبار هم ایجاد نشد ءدر وعا، گوید ایجاد نشدن تصور طبق قاعده میآاما ، شودی مالک تمام میاجازهبا 

ی که فنی و اساسی در فضول ین نکتهآپس ، یدبارقین را مطرح نکنة عرویصدر ... لذا بحث ون لم التملیک چة ه له اهلیکشود ایجاد می

 ؟ اعتبار یک حقیقت اعتباری انشائی ایقاعی قائل هستید یا نه  ءشما برای عقد در وعا

ن آببینید ، لت این درست شد محقق شدقا گفت قبآن آوختم ه تو فرتاب را بکقا گفت آن آیک حقیقت ایقاعی اعتباری قائل شدید اگر 

ن بازار آواقع  ءن وعاآ، کتاب صد وپنجاه تومان بود در صورتی که بدل، تومان است ی کتاب با دویستای که محقق شد مقابلهنکته

 .این امر قراردادی شد دویست توماناست در بازار صد و پنجاه تومان بود در 

عرض کردم این نکات فنی در باب عبادات در باب معاملات که کجا مشکل پیدا ، در باب فضولی مشکل قصد نیست اشتباه نشودپس 

، دهددم خواب قصد ندارد اما بعد اجازه میآکه شما بگویید ، ی فنی در باب فضولی قصد نیستنکته، ی فنی است شده این خیلی نکته

کتاب با دویست ی قصد مقابله؟ یچه قصد، ا قصد کردندیعنی اینج، شود ولو عقد فضولی عقد باید قصد درش باشد عقد بدون قصد نمی

تومان قا کتاب را به صد هزار آگفت ، هزار تومانصد ی کتاب با تومان است مقابلهقیمتش صد و پنجاه کس کتاب عان یا به هزار توم

 ل کرد.قبوطرف هم فروختم 

ندارد که صلاحیت اعتبار دانیم اعتبار شرعی و قانونی است دیگر کسی فضولی معتبر میکه ما در خوب استاد اعتباری : از حضاریکی 

نکند این  ءقانون امضای بحث کنیم خوب تا وقتی اما به روایات کار نداشته باشیم قاعدهفرمایید کند این که میودش اعتبار خبرای 

دهیم در حالی که ن بها میآم چرا به دانیتبر میرا این را ما معچ؟ صلاحیت ندارد کهخورد از طرف کسی شخصی به چه درد میاعتبار 

 ده است.قانون امضایش نکرهنوز 

ئی گفتیم این در معیار عقلابعد ... اگر ئی قبولش بکنیم اعتبار عقلا ءدر وعاما بحثمان این است که اول این را نه ببینید : الله مددییت آ

شود الان هم اوفوا بالعقود شاملش می، هستقبول کردیم که عقد گر ما این را .اما اعی ندارد عقد نیست دیگر احتیاج به امضای شراصلا
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عقد کند که تصور مین ایشا، کندروپایی میایشان بحث قوانین ا، ندککند بحث شرعی نمیه بحث میکعرض کردم در مثل سنهوری 

 .را قبول دارندفضولی 

همین که مرحوم شیخ در اول مکاسب بیع ، د داردفی نفسه وجو، یک وجود ایقاعی اعتباری انشائی تصور کردندمدند برای عقد آیعنی 

و از طرف شارع نهی هم نیامده  گوید اگر ما بتوانیم اثبات بکنیم این مطلب عقلائی استنجا توضیح دادیم ایشان میآهم دارد ما هم در 

 شود.بالعقود شاملش میت اوفوا اس

 گویند قصد صبی واقع شده حالا ...هم می ءلاوب همین عقخ: از حضارکی ی

 .فرق است ، ی قانونی ندارد است که قصد صبی پشتوانهمشکل این  :الله مددییت آ

، در مجنون کلا قصد نیست،  کننداین سه تا فرق میخواهیم در متن ثلاثی انصافا متن ثلاثی را می ما یک دفعها معرض کردیم ولذا 

اگر مجنون به ، اعتبار درست نشد  ءقرارداد درست نشد در وعا نآچون ، ندکلذا عقد فضولی هم درستش نمی، دیوانه اگر صحبت کند

شد چون مجنون اعتباری به ناعتبار پیدا  ءگویند این در وعااصلا می، ن هم گفت قبلتآن قیمت آفلانی را فروختم به یکی گفت کتاب 

 است. ی بعدهالفاظ مرحل، نیست نه الفاظش، اصلا اعتباری به قصدش نیست، الفاظش نیست

 . مادام نائمان مادامی است آلکن در ، هم واضح است نآنیست و توجه به الفاظ هم نیست در مورد نائم چون قصد ر د

 .هست نه اینکه قصد نیست در مورد صبی در مورد صبی ممیز قصد اما 

 ن قصد به درد بخوری نیست.آ: از حضاریکی 

 ی قانونی نداردهنقصدی که پشتوا، اها قصد به درد بخوری نیست: الله مددییت آ

 دارند.فرق جوهری به هم دیگر ربط داده با اینکه اینها با همدیگر  عرض کردیم حدیث رفع قلم سه نحوه رالذا 

 اگر ولی نباشد.، ش ولی اش استاپشتوانه: از حضاریکی 
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ما شما را مواخذه  گفته من شوخی کردماین کار را کردبه ولی بگویند ، ن هم ثابت نیستآود بخوب هم بودن آنه اگر : یدالله مدیت آ

 است.وید به من چه مربوط گکنید میمی

 اش هست. ولی ی پشتوانهدیگر این فرستیم سبزی بخرد وقتی بچه را می:از حضاریکی 

بحث سر این است که ، درست بکنید بحث سر این نیست ءواهید رضاخکنید این است که میفرض میببینید این که شما  :الله مددییت آ

 .فروشم ربطی به ولی نداردکیل شما هستم که ماشین شما را میوقا من آ کالت گرفته گفتهوقایی آصبی خودش رفته از یک 

ه کارش چحالا اینجا ، ردمکقا فروختم شوخی آن آوقتی رفتم ماشین را به شوخی کردم  قا من اصلا قصد نکردمآگوید نجا میآر دبعد 

 ، کنددادگاه هم دفاع نمی، ادگاه دبرند می؟ بکنیم

 .گوید بگو شوخی کردمبه وکیل هم میتازه  :از حضاریکی 

 دهد که شوخی کرده است.وکیل هم شهادت میتازه : الله مددییت آ

ی نکته، کنیم که ملحق به معاطاتش بکنیم نه به فضولیی فنی اگر ما بنا بشو عقد صبی را قبول بکنیم مواردی قبول مین نکتهآولذا 

 ؟ فنی روشن شد 

 ...چرا حداقل فضولی هست که : از حضاریکی 

 .نه دیگر فضولی هم نیست: ددیالله میت آ

 ...ای عقد نکاح را ببنددر یک بچهر نکاح چطور هست اگد: از حضاریکی 

 کند.ینجا هم نیست فرقی نمآ: الله مددی یتآ

 ده ... نجا هم طبق قاعآدارد که حساب خودش است اما ن یک خصوصیتی آنکاح در باب البته 

نان بخر این را اگر بخواهیم ی بخر گوید برو مثلا سبزه ولی میکاگر اینکه ایشان مثال زد ، ستنیکنیم قاعده صحبت میالان طبق ما 

ه خاطر اینکه ولی دیده بچه را بنه به فضولی شما فوقش ، دادیمسرش این شد که دیروز توضیح ، کنیمملحق بکنیم به معاطات ملحق می
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وارد شدیم ء اگر از باب رضا، است ءفعلی که کاشف از رضا، به فعل ء از باب رضا، وارد شدیم ءنجا از باب رضاآراضی بوده اده فرست

 .شود معاطاتمی

ی اینها را از راه مساله، ئم عقد نا، عقد مجنون ، ... عقد صبیشود فضولی یعنی عقد صبی را از راه وارد شدیم می ءامضااز باب گر ا

 توانیم وارد بشویم .نمیفضولی 

یا از مده بخرد آدانیم از باب فضولی نمی شودشود اما از طرف فروشنده درست نمیدرست می وقت از طرف خریدار آن: ز حضارایکی 

 ثمن معامله را ...که ، باب معاطات بخرد

تادم گوید که من فرساش میی با صبی ندارید و مع ذلک مثلا ولیاملهفتوا بر این شد که شما حق مع مدیمآوقتی : الله مددیت آی

 .ن مشکل داردآعامله از طرف مد معاطات است و الا اگر نفهمید که اصل فهممی

، خواهیم بگوییم قصد نداردیقصد دارد نم، ی اجرایی نداردی صبی اگر ما باشیم و طبق قاعده چون پشتوانهبنابراین راجع به مسالهپس 

 است.قابل دفاع پلیسی ایشان تعبیر کرده قا آن آیا به قول ، نیستی اجرایی ندارد و قابل دفاع دادگاهی نهقصد دارد اما این قصد پشتوا

قصد بیع نکردم قا من اصلا آیعنی صریح بگوید ، اجرایی نداردی پشتوانه، یدگاهدا، گوییمپلیسی حالا ما نمی، د پلیسی ندارطرح 

فوقش  ؟خواهند بکنندقتی قصد نبود چه کار میو، خواهند بکننداین ماشین را فروختم حالا چه کار میشوخی کردم اصلا بیخود گفتم 

شود نمیت و با اصول ظاهری هم تکلیف در حق او ثابت نیس، حال این بچه است تکلیف ندارد به هر گوید اه هم میگداد، دادگاه برندمی

 .شودهم در حق مکلفین جاری میها و حالت ... از این حرفمسلم فعل ظاهر ة القصد و اصالة اصال، کرد درست

ای که دیروز ن قاعدهآاخری ة نی بعبارنها یعآی عامی که در باب تکلیف هست انصاف قصه اگر ما باشیم و طبق قواعد همان ادلهولذا 

جاهایی که  در معاملات حساب نکنیم مگر کند که روی قصد صبی می ءقانونی اقتضا ترابط ما بین اعتبارات، ن تسانخ و اعتبار آگفتیم 

 .انواع معاطات قرارش بدهیمجزو است ن بحث دیگری آی ولی و ملحق به معاطاتش بکنیم از باب رضا
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جهت حکمش از این ،شود حساب کردفضولی هم نمی، اصیل که جای خودش ، ن حساب کردتوانمین را حتی به عنوان فضولی هم آالا و

نچه که به آلذا ، در این جا یکی است، خواهیم بگوییم که متن ثلاثی ثابت استنمی، از این جهت، نائم یکی است نون و حکمبا حکم مج

فقهای یم دهلذا احتمالی هم که ما میوروایت مشکل دارد چون تخصیص را قبول نکردیم ، که اله حق این استید که در این مسآذهن می

دنبال ، نیستثابت است ثابت  گیردقلم تکلیف است احکام وضعی نمی رفعیند که بعد بگو، قلم نبوده استیه هم خیلی دنبال رفع مثلا اول

شد به ین ترتیبی که این دو سه روز عرض همی این مجموعه به ی احکام را حساب کردند با محاسبهیعنی مجموعهاین مجموعه بودند 

واهیم خجایی که ما می،  تواند در اینجاقصد او نمیی تکلیف نه رفع قلم ی عامهادله، این نتیجه رسیدند که چون صبی تکلیف ندارد

شود اما اگر ارت حاصل میبله شستن طه، ب شستآاسی را در بله اگر صبی مقابل ما لب، توانیم اعتماد بکنیمبکنیم نمیاعتماد بر قصد 

 قا دروغ گفتم تکلیف هم ندارد.آوید گتوان به او اعتماد کرد چون میرا شستم نه نمیمن لباسی خبر داد 

قابل قبول است و الا واقع بشود در حد معاطات  ءی رضاو افاده ءست اگر برسد به رضاهکه در معاملات  ن جاهایی همآبنابراین پس 

 فلا .

 له الطاهرین.آالله علی محمد ووصلی 


